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زاغه نشینی و آثار آن 
بر محیط شهر

زندگی در حاشیه
فرهنگی،  وجــوه  ولــی زاده:  حمیــد 
اجتماعــی و حتی اقتصــادی زندگی 
مناطق حاشیه نشین نشان می دهد که 
این مــردم راهی برای اظهــار عقیده، 
طرح خواسته ها و نیازها نمی یابند و به 
نوعی با دنیای خارج از خود قطع رابطه 
کرده اند و خواســته یا ناخواســته در 
جامعــه شــهری از نظــر فرهنگی و 
اجتماعی به حاشــیه  رانده شــده اند. 
مردم مناطق حاشیه نشــین را می توان 
بــه دو گروه عمده تقســیم کرد: گروه 
نخســت که نســل اول حاشیه نشینان 
را تشــکیل می دهنــد عمدتــا افــراد 
محافظــه کار را شــامل می شــود. در 
اینجا هرچه محیط زندگــی اراده کند 
و پیش بیــاورد پذیرفته می شــود اما 
کمتریــن حرکتی در راه بهترســاختن 
محیط زندگی صورت نمی گیرد چراکه 
حاشیه نشــینان به دلیل داشــتن منبع 
درآمدی غیرمطمئن و نگرانی از تأمین 
معیشت خود همواره احساس ضعف 
و ناتوانی می کنند و همین امر موجب 
می شود که به جای کوشش و فعالیت 
بیشــتر به دنبال شــانس و سرنوشت 
بگردند. اما گروه دوم را نســل جوان و 
جدید حاشیه نشین تشکیل می دهد که 
عمدتا افراد تندرویی هستند. این مردم 
به دلیــل نارضایتی از وضــع موجود 
همــواره به حالت آتش زیر خاکســتر 
بــوده و پیرو حرکت هــای اعتراضی و 
انقلابی هســتند و ازاین روســت که به 
اعتقاد حســین شــکوئی برای تثبیت 
سیاســی و جلو گیــری از ناآرامی های 
داخلی در شهرهای جهان سوم تأکید 
بر عامل اعتیاد بیشتر مورد توجه بوده 
و حتی یک نوع ارتباط همیشگی میان 
فقر و اعتیاد وجود داشته است... مثل 
اینکــه غرب و اســتعمار بــه یک نوع 
رابطه متقابل میان شهرنشینی، امنیت 
اعتیاد معتقدند (حســین  داخلــی و 

شکوئی ۱۳۷۹). 
در ایــن مناطق گوشــه گیری مردم 
از جامعه شــهری، اعتقاد بــه جبر و 
سرنوشت را در نزد آنها تقویت می کند. 
روشن اســت که این طرز تفکر همراه 
با پایین بودن ســطح معیشت سوءظن 
خاصی را نســبت به دنیــای خارج از 

زاغه ها سبب می شود. 
طبقــه کم درآمد معمــولا در فکر 
بالابردن قدرت جسمی و نیروی بازوی 
خویش اســت تــا بتوانــد در جامعه 
شــهری جایی برای خود بیابد. علاقه 
به ورزش هــای رزمی و بدن ســازی و 
پرورش اندام در بین جوانان این مناطق 

نشانه ای از وضع موجود است! 
در پاره ای از موارد هم مانند مسائل 
مربــوط بــه انتخابات، آرای سیاســی 
تعیین کننده ای  اهمیت  حاشیه نشینان 
را داراســت؛ چــون در ایــن مناطق با 
وجــود نارضایتی هــای زیــاد به دلیل 
بی کاری و عدم امنیت شــغلی و ترس 
از مؤسســات دولتی و نظایر آن میزان 

چنین مشارکت هایی زیاد است. 
یک زن زاغه نشــین برزیلی تصویر 
ذهنی خود را از مناطق حاشیه نشــین 
این گونه ارائه می دهد: «اینجا به مثابه 
زباله،  به جای  زباله دانی می ماند کــه 
مردم بیچــاره و درمانــده در آن جای 
گرفته انــد... کــه تماشــای کتک کاری 
افراد برای آنها همان لذتی را دارد که 

مسابقه گاوبازی برای مردم مادرید».
سالم ســازی  جهــت  در  اصــولا 
محیــط زاغه ها و خارج کــردن آنان از 
زیستن در حاشــیه و واردشدن در متن 
جامعه شــهری لازم است که در همه 
زوایــای زندگی مناطق حاشیه نشــین 
دگرگونی هایی بــه وجود  آید و این امر 
تنها با رشد فکری و فرهنگی و بالارفتن 
آگاهی هــای اجتماعی مــردم منطقه 

عملی خواهد شد. 
زندگی حاشیه نشینان  دگرگونی در 
زمانــی عملی خواهد شــد که بســتر 
مناســبی بــرای تغییــرات فرهنگی و 
زدودن فقر فرهنگی که بسیار مخرب تر 

از فقر اقتصادی است فراهم آید.
منابع: 

۱ – شــکوئی، حســین، حاشیه نشینان 
شهری، انتشــارات مؤسسه تحقیقات 
اجتماعی و علوم انســانی دانشــگاه 

تبریز، ۱۳۵۶
۲ - شکوئی، حسین، دیدگاه های نو در 

جغرافیای شهری، سمت، ۱۳۷۹
۳-  مشــهدی زاده، ناصــر، تحلیلی از 
ویژگی هــای برنامه ریــزی شــهری در 

ایران، علم و صنعت، ۱۳۷۸
* کارشناس شهری

ستون سوم

چطور سیمای شهری هویت خواهد یافت؟ 
مریم چرخچیان، کارشناس ارشــد معماری: در راســتای بحث های 
اخیر پیرامون مباحث شــهری، بحث ســیما و منظر شهری اهمیت 
تازه ای یافته اســت؛ چراکه ســیما و منظر شهری علاوه بر وضوح و 
خوانایی، هماهنگی، تداوم، مســائل بومی- اقلیمی و تکنولوژی هر 
منطقه دربردارنده هویت شــهری ساکنان بوده که نقش بسزایی در 
مسائل اجتماعی- فرهنگی داشته و نماد و چهره ای از خصوصیات 

فرهنگی هر منطقه به حساب می آید. 
با توجه به این نکته که در جامعه شناسی نوین، جهانی شدن دنیا 
به معنی ازدســت دادن خویش و غنای محیطی منطقه ای نیست و 
مقصود از جهانی شــدن، مطلق گرایی یا یکنواختی فرهنگی نبوده، 
بــه نظر می رســد که در  هزاره ای کــه امروز در آن به ســر می بریم، 
کثــرت عقاید و عــدم گرایش های منطقــه ای و محلی باعث خلق 
فضاهایی متفاوت با هویت های میانه شــده و معماری به ســمت 
تأکید هرچه بیشــتر تمایزها و اختلافات سوق پیدا می کند و به سوی 
فضاهایی با مفاهیم حسی پیش می رود و با نگاهی به این نکته که 
هیچ ارجحیتی در جهان وجود نداشــته و هیچ اندیشه و تفکری بر 
دیگری مقدم نخواهد بود، فضــا در معماری قابلیت برهم خوردن، 
واژگون شــدن، پیوندزدن و گســترش و رشــدکردن و حتــی ایجاد 
فضاهایی که خارج از تصور ماســت را پیدا خواهد کرد و در این راه 
تحولات تکنولوژیک از جمله مصالح و تکنیک های ساخت به عنوان 
ابزار به کمک معماری خواهد آمد (شایگان). شولتز به نوشته های 
کافکا اشــاره می کند: «مــردان از روی پل های تاریــک می گذرند، از 
مقابل مکان های مقدس عبور می کنند، از مقابل کلیساهای قدیمی 
می گذرند، با برج هایی که در فراز آســمان رنگ باخته اند، فردی که 
به جان پناهی تکیه داده و به غروب خورشید در آب نگاه می کند...» 
و می گوید: این شــعر به ما خاطرنشــان می کند کــه محیط تنها در 
صورتــی به محیط اجتماعی بامعنایی مبدل می شــود که امکاناتی 
غنــی در تعیین هویت به مــا ارزانی کند. زندگی بشــر در هرجایی 
قرار نمی گیرد بلکه فضایی را که حقیقتا عالم کوچکی اســت یعنی 

نظامی از مکان های بامعنا را پیش انگاری می کند. 
خاطــره در لامکان شــکل نمی گیــرد و باوجود پیشــرفت های 
ارتباطــات، وجود هویت مکان، خاطرات، وابســتگی ها و احســاس 
ضروری است. «هویت» حس تعلق و این همانی با محیط به لحاظ 
احســاس، امنیت، خاطره انگیزی، حس تعلق و وابســتگی اســت. 
هویت برپایه علوم رفتاری (که از نگاه لینچ کافی نیست) و مطالعه 

محیط مصنوع (رویکرد و هویت کالبدی) شکل می گیرد. 
تعریف واژه هویت به طور عام: 

۱- تمایز / تشابه: به معنای تمایز با غیر و تشابه با خود
۲- تداوم / تحول: پیوند با گذشته در عین خلاقیت و نوآوری

۳- وحدت / کثرت: پیوند اجزا در عین ناهمگونی و حتی تضاد
هویت از مقایسه پدید می آید، به عبارت دیگر مادام که غیری در 
کار نیســت، انسان به ویژگی خودش آگاه نمی شود. احساس هویت 
عبارت است از احساســی که انسان نسبت به استمرار حیات روانی 
خود دارد و یگانگی و وحدتــی که در مقابل اوضاع و احوال متغیر 

خارجی همواره در حالات روانی خود احساس می کند. 
در دیدگاه روان شناسی هویت در مقابل غیریت و چندگانگی قرار 

می گیرد. بازشناسی خود در میان دیگران و تفاوت ها. 

تعریف واژه هویت به طور خاص در حوزه معماری و شهرسازی: 
۱- تمایز / تشابه: خوانایی، معنا، حس مکان و شخصیت

۲- تداوم / تحول: مهم آن است که هر مکانی در ضمن هرگونه 
تغییــر، هویت خود را حفظ کند و باوجــود تغییرها چیزی پابرجا و 
ثابت بماند. از دیدگاه شــولتز مکان هم ثبات دارد و هم برخوردار از 
تغییر پذیری اســت. ثبات همان روح مکان است و به تعبیری همان 
ارتباط ویژه آن مکان با فضا، فــرم و صورت های به کاررفته در آن و 
تغییر پذیــری و بی ثباتی مکان به دلیل نیاز به تأویل و بازتأویل مکان 
به شــیوه های مختلف و چه بسا متضاد است، چنانچه در مورد شهر 
رم با این پدیده مواجهیم. شهر رم که در اصطلاح شهر جاودانی نیز 
گفته می شود، با آنکه فرازونشیب های فراوانی را در طول تاریخ طی 

کرده، همچنان هویت خود را حفظ کرده است. 
۳- وحدت / کثرت: الکســاندر در کتاب «روش بی زمان ســاختن 
معماری» توجه خود را بــه یک کل مبذول می کند و آن را «کیفیت 
بی نام» می خواند که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد. در اسلام نیز 
به عنــوان یک اصل توحید که اجزا در حکم یک کل در جهت کمال، 

هستند و نادر اردلان در «شهرسازی ایران» آن را مطرح می کند. 
منابع هویت: 

ملیت، قومیت، طبقه اجتماعی، جامعه و جنسیت
رویکردهای مختلف به مسئله هویت: 

- زمینه گرایی: 
زمینه گرایی دیدگاهی اســت که به ویژگی های خاص یک مکان 
توجــه دارد درعین حال که به گونه ای ضمنی بــه تمایز مکانی نظر 
دارد، به صراحــت، تداوم ارزش های کالبــدی و غیرکالبدی مکان یا 
زمینه موجود را خواســتار اســت. بااین حال ایجاد ارزش های جدید 
را نفی نمی کند. زمینه گرایی ســازگاری با زمینــه کالبدی، تاریخی و 
اجتماعی- فرهنگی است که بر طبق آن ایده ها و اشکال گذشته در 

شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. 
- منطقه گرایی: 

منطقه گرایــی، دیدگاهــی تحلیلی و انتقادی اســت که بر حفظ 
ویژگی هــا و خصوصیات خاص مکان تأکیــد دارد و از این لحاظ در 
مقابل جهانی شــدن و ســبک بین المللی قرار می گیرد. به این ترتیب 
رویکردی اســت در طراحــی برای هویت خــاص منطقه در مقابل 
خصوصیات عام جهانی اولویت قائل است اما مانع پذیرش تأثیرات 
جهانی نیســت. رویکرد اصلی آن آشتی دادن تأثیرات تمدن جهانی 
و خصوصیات ویژه مکان اســت و هدف آن تنوع در عین سودبردن 
از مزایای جهانی شــدن است. بنابراین منطقه گرایی انتقادی، واژه ای 
که بعدها به منطقه گرایی اضافه شــد، بــه مفهومی که مورد نظر 
کانت بود به معنای میراث و ارزش های زنده و پایدار و نه بازگشــت 

تحجرآمیز به گذشته و ناسیونالیسم افراطی.

سال سیزدهم    شماره 2484معماري شنبه    12 دى 1394

حاشیه نشین

 Angelus والتر بنجامین به نقاشــی ای از کِلی بــه نام
Novous یا فرشــته ما اشــاره می کند. او می نویسد که در 
این نقاشــی، فرشته ای به تصویر کشــیده شده که به نظر 
می رســد در حال فاصله گرفتن از چیزی اســت که به آن 
خیره شده. چشمان این فرشته فراخ شده و او با دهانی باز 
و بال های گســترده به تصویر کشیده شده است. بنجامین، 
در ادامه می نویسد که فرشته تاریخ، حکما شکل و شمایل 
و اوضاعی این چنینــی دارد. چهره و بالطبع، نگاه او رو به 
گذشته است. آنچه که ما از گذشته به صورت مجموعه ای 
از اتفاقات درک می کنیم، او به صورت یک فاجعه می بیند. 
فرشــته تاریخ به واســطه نگاه و توجهش به گذشته، 
لاجرم به جهت حرکت رو به آینده خود پشت کرده است 
و درهمین حــال، مجموعه خس و خاشــاک و گردوغبار و 
تکه های شکســته ناشی از فاجعه گذشته، در مقابل او هر 
لحظه بیشــتر تلنبار می شــود و اوج می گیرد. بنجامین از 
چنین تصویر پرتضاد و چالش برانگیزی، به عنوان آنچه ما 

از مفهوم «ترقی» می شناسیم یاد می کند. 
از  دارم  پرچالــش، قصــد  رابطــه  ایــن  بررســی  در 
مجموعه ای از دیده های بعضا پیش پاافتاده و روزمره برای 
پاســخ گویی به پنج سؤال اســتفاده کنم:  چهار سؤال اول 
به نحوه برخورد ایرانیان با گذشــته نسبتا معاصر خویش، 
گذشــته دور دیگــران، خوانــش عجیبی از گذشــته دور 
خویش و آینده نزدیکی که به نحوی از گذشــته ای نزدیک 
گرته برداری شده اســت می پردازد. سؤال پنجم این است 
که ایرانیان چگونه به بازخوانی ساختارهای عمیق گذشته 
می پردازند.  در جواب سؤال اول و نحوه برخورد ایرانیان با 
گذشته نزدیک یا نسبتا معاصر خویش، جواب بنده چیزی 
نیســت جز یک بی توجهی همه جانبه.  مخاطبان ایرانی، 
حتما سریال تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» را به یاد دارند. 
این ســریال تلویزیونی که بازخوانی سینمایی رمان مدرنی 
به همین نام است، طنز تلخی است که ساختار اجتماعی و 
خانوادگی قشر نوظهور Neo-Borgios و نوکیسه به ظاهر 
مدرن شــده ایران را، در بدو مدرنیزه شدن جامعه ایران، به 
سخره می گیرد. این مجموعه تلویزیونی در قلب بسیاری از 
ایرانیان، از نسل پدربزرگ بنده، تا خود بنده، جایگاه خاصی 
دارد و در خانه تاریخی اتحادیه فیلم برداری شــده است. 
خانه اتحادیه نیز، به واســطه ماندگارشدن پرسپکتیوهای 
داخلی و خارجی آن  که پس زمینه بسیاری از صحنه های 
به یادماندنی این سریال اســت، جایگاه خاصی در حافظه 
عمومی ما دارد. برداشــت تصویــری از خانه اتحادیه، این 
خانه را در شــرایطی بسیار نابسامان ثبت کرده است. بدتر 
آنکه، کشــمکش میان مقامات رسمی شــهری و میراث 
فرهنگــی از یک طرف و ورثه ملک از ســوی دیگر، درباره 
آینده این ســاختمان چندی پیش رســانه ای شــد. بخش 
قابل ملاحظه ای از ساختمان به واسطه عملیات ساختمانی 
در املاک مجاور تخریب شد و حاشیه های خبری حاکی از 
این است که ارگانی رســمی، در این تخریب نقش داشته 
است. بعد از این، بخش دیگری از خانه اتحادیه به واسطه 
آتش سوزی در کارگاهی که در یکی از اتاق هایش دایر شده 
بود، در آتش سوخت. البته، خوشبختانه در مهرماه امسال 
آن ساختمان توســط یکی از شرکت های تابعه شهرداری 
به منظور باز سازی و احیا خریداری شده است، اما این نکته 
پروسه تخریب چندساله این بنا را از حافظه تاریخ کالبدی 
شــهر تهران پاک نخواهد کرد.  در باب سؤال دوم و رابطه 
ایرانیــان با آنچه که می تــوان آن را گذشــته دور دیگران 
اطلاق کرد، اشــاره می کنم به همه گیرشدن سبکی خاص 
در بازار (سرمایه گذاری خصوصی) ساخت وساز مسکن، به 
نام «نمای رومی». این بازار که به طور معمول قشــر میانه 
روبه بالا و مرفه جامعه را هدف قرار داده است، در ساخت 
بخش قابل توجهی از ساختار کالبدی کلان شهرهای ایران، 
به خصوص شــهر تهران نقش دارد. این سبک، بازخوانی 
عجیب وغریبــی از پارادایم هــای معمــاری نئوکلاســیک 
اســت که به وضوح ارتباط چندانی با خط فکری و تئوری 
و الگوهــای نهادینه فضایی این ســبک در ریشــه اروپایی 
مرجع آن ندارد. به وضوح، بازار خصوصی مسکن در ایران، 
دچار نوســتالژیا برای نوعی بزرگ اندیشی و بزرگ نمایی و 
مانیومنتالیتی اســت، که در تصاویر منعکس کننده گذشته 
دنیــای دیگری ورای ایــران دیده می شــود. در یک نمونه 
موردی، پیکره های جانمایی شده در نمای اصلی ساختمان 
مســکونی، شباهت بسیاری به پیکره پاپ ژان پل دوم دارد 
که عملا در پیش زمینه خود، بروز هنرمندانه از شــکوه یک 
ارگان اجتماعی- مذهبی- سیاسی به نام کلیسای کاتولیک 
اســت. نمادهای بصری یک فراارگان مذهبی در نمای این 
ســاختمان مسکونی برای به رخ کشــیدن شکوه شخص یا 

اشخاص مالک این بنا استفاده شده است. 
در باب ســؤال ســوم، در کنار نوســتالژیای حاکم برای 
یک گذشته غربی، ما دســت به گریبان نوستالژیای پارادایم 
زمانی - فضایی- عقیدتی هستیم که مختص خاورمیانه و 
کشورهای اسلامی است. اشاره می کنم به بنای مسجدالنبی 
و کپی ساخته شــده از آن در تهــران. جالب ترین نکته این 
بنای تقلیدی، بازســازی دقیق گنبد کبود مسجد اصلی در 
مقیاسی کاملا متفاوت است.  در باب سؤال چهارم، در ابتدا 
باید به مفهوم واژه ترکیبی «آینده گرته برداری شده از گذشته 
نزدیک» the futures of a recent past بپردازم. به عنوان یک 
کشور درحال توسعه، آنچه از دنیای غرب مشاهده می کنیم 
و ســعی در گرته برداری از آن و بازسازی آن در کشور خود 
داریم، پیش از این برای کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده. 
پــس ما در روند رو به آینده خویش، ســعی در بازســازی 
الگوهایی داریم که حتی در زمان حاضر به واســطه وقوع، 
به لحاظ تاریخی، بخشــی از گذشته دنیای غرب محسوب 
می شوند، هرچند این گذشته، گذشته ای بسیار نزدیک است. 

این تاریخ مداری دولبه را می توان منسوب به مدرنیزاسیون 
پرســرعت ایران دانســت که خود منتــج از مجموعه ای 
از پروســه های موازی اســت:  اولین این پروســه ها، روند 
روبه رشد جهانی سازی اقتصادی است. این پروسه یا مولد 
یا منتج از روند همگون سازی یا هموژنیزاسیون اجتماعی و 
فرهنگی اســت.  دلیل دوم تحرک فیزیکی شدید قشر مولد 
جامعه ایرانی یا همان Creative Class به صورت ســفر و 
مهاجرت به دنیای توسعه یافته است که به واسطه آن این 
قشر مدام در حال گذار از مرزهای سیاسی و جغرافیایی بین 
دنیای توسعه یافته و کشور در حال توسعه خویش هستند. 
ارتباطات فیزیکی به واسطه گســترش امور انفورماتیک و 
ارتباطات دیجیتالی نیز تشدید شــده است.  درحال حاضر، 
لایه موازی از اطلاعات دیجیتال شــده کپی دومی از جهان 
خاکی مــا به صورت مجــازی ایجاد کرده اســت که دیگر 
مرزهــای سیاســی- جغرافیایی نمی شناســد و از طریــق 
اینترنــت پرســرعت در هر زمان و از هرجا قابل دسترســی 
اســت.  مجموعه شــرایط فوق نهایتا موجــب یک بحران 
هویتی تمام عیار برای بســیاری از ملت های درحال توسعه 
ازجمله ایران شده اســت.  در باب تأثیر این بحران هویتی 
در حــوزه گفتمان و چانه زنی دیســیپلین معماری، چالش 
میان سنت و مدرنیته، موضوع معماری ملی ایران و هویت 
اســلامی و تردیدها در مورد خیریت و عدم خیریت ماهوی 
پروسه ترقی و ترقی خواهی در حوزه فرهنگ و ادب و علوم 
اجتماعی و امور سیاسی و اقتصادی مباحث خفته ای است 
که بدون پرداختن به آنها نقد و بررسی هیچ پروژه قابل تأمل 
معماری در حلقه های درونی دیسیپلین میسر نخواهد بود.  
در مواجهه با آنچه تازه است و اعجاب آور و غریب و بیگانه 
(EXOTIC)، ماننــد پــروژه دفتر FOA، معمــار می تواند 
یکی از دو روش زیــر را انتخاب کند. در اولین نوع برخورد، 
الگــوی غریب و تــازه و بیگانه بدون توجه به ریشــه های 

عمیق فرهنگــی و اجتماعی آن، به 
انتقــال می یابد و  ایرانی  پیش زمینه 
به نوعی کپی برداری می شــود، مثال 
چنین برخــوردی را در پروژه ای واقع 
در اتوبــان مدرس در تهران می بینید 
و در برخورد نوع دوم، معمار سعی 
در گرته برداری با توجه به ریشه ها و 
بومی سازی الگو می کند. اگر سیاست 
Trasport- اول سیاســتی انتقالی یا

ive است، سیاســت دوم را می توان 
 Transformative سیاستی تبدیلی یا
خوانــد.  درحالی که انتقــال الگوها، 
الگوها  از  عملا کپی کردن بی ریشــه 
بدون توجــه به شــرایط منطقه ای 
اســت، تبدیل الگوها اجازه برقراری 
ارتباط فکــری و نظری مدونی مابین 
ملاحظات زمانی و فضایی و شــرایط 
متفــاوت فرهنگ هــای مختلــف را 
فراهــم می کند. در تقابــل با انتقال 
الگوها یا کپــی کورکورانه از الگوها، 
تبدیل و بومی سازی الگوها نمایانگر 
شــناختی نهادینــه از زمینه اســت 
کــه معمار در آن بــه کار حرفه ای و 
خلاقانه مشــغول است. درعین حال 
همیــن دو نوع برخــورد در بازتولید 

الگوهای تاریخی نیز میســر است: به این معنی که الگوها 
می تواند از مکان دیگری و فرهنگ دیگری اســتخراج شود 
یا اینکه از زمــان دیگری گرته برداری شــود. این نکته، مرا 
به ســؤال های اولیه ای که مطرح کردم و سؤال پنجم این 
فهرســت برمی گرداند که همان، روند تبدیل و گرته برداری 
اندیشمندانه از الگوهای گذشته به واسطه شناخت عمیق 
این الگوهاســت.  تقابــل تبدیل و به روزرســانی الگوهای 
تاریخ مند در مقابل کپی بی منطق غیرواقع الگوهای گذشته 
از جنس تقابل تبدیل و بومی ســازی الگوهــای بیگانه در 
مقابــل انتقال و کپی کورکورانه این الگوهاســت. در حوزه 
به روزرســانی و تبدیل الگوهای تاریخ مدار معماری، شایان 
ذکر اســت که این پروســه، هیچ فصل مشترکی با مفهوم 
نوســتالژیا ندارد. اگر که نوستالژیا را می توان به نوعی انکار 
شــرایط دردناک عصر حاضر تلقی کرد، تبدیل الگوها که با 
شناخت کامل و عمیقی از ساختارهای تاریخ گذشته صورت 
می گیرد، ریشــه در شــناخت و قبول شــرایط حال حاضر 
به عنوان بخشــی از تاریخ مداری پیوسته و مداوم معماری 
به عنوان یک دیسیپلین پژوهش مدار و تفکرمحور دارد. در 
بازخوانی خویش از ریشه های سنت و چند و چون برقراری 
ارتباط مابین اعصار گذشته و عصر حاضر از طریق معماری، 
معمار موفق هنــدی چارلز کوریا، از نیاز مبرم دیســیپلین 
بــه تبدیل و به روزرســانی ســاختارهای عمیق گذشــته و 
فاصله گرفتن از تقلیل این پروســه به تقلیــد کورکورانه و 

انتقال سطحی و صرف تصاویر گذشته می پردازد. 
در تدقیق هرچه بیشــتر ایده برقراری ارتباط و ایجاد پل 
تفکری بین پارادایم های اعصار گذشــته و عصر حاضر در 

راستای ایجاد آینده ای واقعی و مانا، کوریا می نویسد: 

برای هنرمند [معمار] ریشــه ها و پل هــا به یک اندازه 
اهمیت دارند. بدون ریشه ها، هیچ پی و زیرساخت مناسبی 
برای ایجاد پل ارتباطی که قصد ساخت آن را دارید ممکن 
نیست. این زیرساخت ها نه تنها در فرهنگی که پل ارتباطی 
از آن منتج می شــود، وجود دارند، بلکــه باید در آنجایی 
که اکنون در آن ایســتاده اید، یعنی زمان و عصر حاضر نیز 
جست وجو شوند. حال ســؤال این است که، درصورتی که 
هدف غائی دیســیپلین، تبدیل و به روزرسانی ساختارهای 
عمیــق گذشــته در مقابل انتقال ســطحی تصاویر صرف 
گذشــته اســت. برای احراز این هدف، دیسیپلین معماری 
به چه نوعی از پیش نیازها احتیاج خواهد داشــت؟ شاید 
بتوان گفت، روش و منش برخورد دیســیپلین معماری در 
آینــده نزدیک با مقوله تاریخ و تاریخ مداری، در پاســخ به 
این سؤال و تدوین چارچوب عملکردی ایجاد ارتباط مابین 
تصورات معمارانه ما در عصر حاضر و ساختارهای عمیق 
سنتی و اعصار گذشــته، جایگاه ویژه ای خواهد داشت. در 
تدوین آینــده ای بهتر برای تاریخ معماری، باید به موضوع 
جهت گیری هرچــه بهتر معماری معاصــر چه در حوزه 
حرفــه و چه در تئوری پــردازی، به پیشــینه تاریخی خود 
پرداخت. در تاریخ مدون معماری، همواره شــاهد بروز و 
به اوج رســیدن معماران حرفه ای و تئوری پردازی هستیم 
که حاصل فعالیت هــای اینتلکچــوال و ایده پردازی های 
حرفــه ای خــود را در ارتبــاط مســتقیم و یــا در واکنش 
به موضــوع و جهت گیری خاص در پیشــینه دیســیپلین 
معرفی می کنند؛ برای مثال، پســت استراکچرالیســت ها 
و پست مدرنیســت ها، همواره عملکرد خود را واکنشــی 
بــه تفکرات مدرنیســتی پیش از خود یــا هم عصر خود و 
در تفاهم یا تقابل با مدرنیســم معرفــی کرده اند.  در نگاه 
اول به نظر می رســد در عصر حاضر، این ارزیابی شخصی 
معمارانه درباره پیشینه تاریخی دیسیپلین و معرفی مراجع 
تأثیرگــذار از دوره هــای گذشــته یا 
معماران پیش کسوت، دیگر جزئی از 
پارادایم های رفتار حرفه ای معماری 
ایرانی نیست؛ به این معنی که امروزه 
دفاتر معاصر معماری هر روز کمتر 
از دیــروز دغدغه ایجــاد اعتبار برای 
عملکــرد حرفه ای خود و پروژه های 
خود از طریق معرفی شــفاف و نقل  
قــول منابعــی را که به آن اســتناد 
می کنند دارند. اگر در تألیف مقالات 
علمی اســتفاده از نظام استانداردی 
بــرای نقل  قول از کارهای پیشــین و 
مراجع معتبــر از طریق پاورقی ها و 
فهرست منابع و رجوع به پروژه های 
تحقیقاتــی و پژوهشــی همــکاران 
دیگر وجود دارد، چگونه اســت که 
در دیســیپلین معماری، هرگز نظام 
معتبری برای اســتناد به یک مرجع 
یا نقــل  قــول از یک مرجــع وجود 
برای  استانداردی  آیا می توان  ندارد. 
پاورقی های معمارانــه تعریف کرد 
که معمار با اســتفاده از آن مراجع 
فکــری و پروژه هایــی را کــه از آنها 
در طراحی پروژه خــود گرته برداری 
کرده است در پرزانته ایده های پروژه 

به صورت پاورقی معمارانه لحاظ کند؟ 
چنیــن نظامی به معمار اجــازه می دهد که به صورت 
خودآگاه به رابطه پروژه خود با سایر پروژه های هم عصر و 
الگوهای اعصار گذشــته بپردازد.  در رابطه با آینده نزدیک 
تاریــخ معمــاری و ارتباط آن با مقولــه آموزش معماری 
شکی نیســت که جایگاه تاریخ معماری در نظام آموزش 
معماری ایران جایگاهی پرسش برانگیز و نامناسب است. 
دلیل نخســت اینکه، نظام آموزش تاریخ معماری تمرکز 
نامتعادلی بــر دوران پس از اســلام و ماقبل عصر مدرن 
دارد و بــه رونــد تاریخی و ســیر تحول معمــاری جهان 
پیــش از دوران مدرن، مدرن و پس از مدرن و حتی دوران 
گذشته معاصر به معنی ۲۰-۳۰ سال گذشته، نمی پردازد. 
ورای شــرایط جهانی، آموزش تاریــخ معماری همچنین 
باید دربرگیرنده دوره مــدرن ابتدایی، مدرن میانه و مدرن 
متأخر در کشــور ایران که دوره ای حدودا صد ساله را دربر 
می گیرد، باشد که این گونه نیســت. دلیل دیگر ناکارآمدی 
آموزش تاریخ معماری این است که درحال حاضر رسالت 
تاریخ معماری، به ثبت داده های مربوط به گذشته محدود 
می شود. سؤال این است که آیا می توان رسالت های دیگری 
نیز بــرای تاریخ معماری در چارچــوب آموزش معماری 
و در ارتباط با ســایر دیســیپلین های پژوهش محور در نظر 
گرفت؟ نگرانی، نبود یک نظام مــدون ارتباطی بین نحوه 
آموزش و پژوهش تاریخ معمــاری و آموزش طراحی در 
چارچوب اســتودیوهای طراحی است. سؤال این است که 
آیا می توان به ساختار آموزشی استودیوی طراحی فکر کرد 
که موضوع آن شناخت ساختارهای عمیق گذشته و تدوین 
پارادایم های طراحی پژوهش محوری باشد که نظام تبدیل 

اصولــی این ســاختارها را برای اســتفاده در طراحی های 
معاصر پیشنهاد کند؟ چنین نظام آموزشی، عملا معطوف 
بــه تئــوری کاربــردی یــا Applied Theory خواهد بود. 
ساختار های معاصر آموزش معماری تحت عناوینی مانند 
 Design ،طراحی پژوهش محــور و پژوهش طراحی محور
by Research and Research by Design کــه این روز هــا 
موضوع داغ دانشکده های مطرح معماری است با همین 
نظام فکری تدوین شــده اند.  نکته دیگر درباره آینده تاریخ 
معماری، جهت گیری ما درباره مقوله جهانی سازی است. 
بی شک حرفه و دیســیپلین معماری به مقوله ای جهانی 
و به هم تنیده تبدیل شــده اســت که ایــن به هم تنیدگی از 
مرزهــای سیاســی و جغرافیایی فراتر مــی رود. در چنین 
شرایطی ما راهی نداریم  جز بازخوانی تاریخ معماری مان 
به  عنوان بخشــی از یک نظام به هم پیوسته جهانی تاریخ 
معماری. مســئله جهانی دیــدن روند تاریــخ معماری و 
درعین حال توجه به شاخصه های بومی و شرایط فرهنگی 
مختص به تاریخ معماری ایران، نیازمند شناختی عمیق از 
تاریخ معماری ایران در ارتباط بــا تاریخ معماری جهانی 
است. اگر که در شرایط کنونی، احساس می کنیم که تاریخ 
نســبتا معاصر مدون و مکتوب معمــاری به طور مثال در 
۲۰۰ سال گذشته در تســخیر تمدن غرب است، این بعضا 
به دلیــل کوتاهی ما در برقراری چنیــن رابطه هایی مابین 
شرایط بومی ما و شرایط جهانی در بررسی فرایند تاریخی 
و ســیر تحولات معماری ایران نســبت به فرایند تاریخی 
جهانی اســت. چگونــه می توانیم به بازخوانی درســتی 
از ســیر تحول معماری معاصر ایران و گذشــته نه چندان 
دور برســیم؟ چنین سنتز جهانی ای، نیازمند همکاری های 
پژوهشی بین المللی و بین دانشــگاهی و چنددیسیپلینی 
اســت.  درحال حاضــر، تاریــخ معمــاری به عنــوان یک 
زیردیسیپلین مستقل پژوهش محور، در چارچوب دیسیپلین 
معمــاری در نظر گرفته می شــود که حــدود و صغوری 
کاملا مشخص و مرزهای دیســیپلینی معین دارد. مسئله 
اینجاســت که تاریخ معماری در شــرایط نبــود یک نظام 
چند دیســیپلینی، به مقوله ای انتزاعی تبدیل خواهد شد. 
سؤال این اســت که چگونه می توان بررسی نقادانه ای از 
ســیر تحول تاریخی معماری داشــت، اگر این تحولات در 
یک نظام مقایسه ای در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی نقد و بررســی و آنالیز شود. شناخت 
دقیق از معماری هر عصر جدای از بررسی تعریف فردیت 
و جامعیت در آن عصر میســر نیســت. بدین معنی که هر 
تغییــر در نظام شــناختی فرد و جامعه تأثیر مســتقیم بر 
نظام کالبدی و معماری خواهد داشــت. سوال این است 
که چگونه می توان برای یــک تاریخ عملگرا هدف گذاری 
کرد؟ شــناخت نظام علت و معلولی حاکم مابین اتفاقات 
اجتماعی و فرهنگی و تحولات معماری، شاخه دیگری از 
پژوهش های تاریخ محور را ممکن می کند که به بررســی 
تاریخ های محتمل و غیــر واقع می پردازد. بدین معنی که 
می توان به بررسی این مســئله پرداخت که چه شرایطی 
می توانســت جایگزین شــرایط حاضر معماری باشد، در 
صورتی که پیش شــرط های خاصی که در گذشــته اتفاق 
نیفتاده انــد، اتفاق افتــاده بودند. همچنیــن، نظام فکری 
تدوین شــده در بررسی جایگزین های زمان حال، این امکان 
Al- را به ما می دهد که به بررسی جایگزین های آینده و یا
ternative Futures نیز بپردازیم. بدین معنی که شــناخت 
درســت در نظام علّیت حاکم بر حــدوث و بروز تحولات 
معمــاری، به ما این امکان را می دهد که شــرایط خاصی 
را در آینــده نزدیــک به عنــوان هدف مفــروض تحولات 
معماری در نظر گرفته و با مهندسی معکوس، به تحلیل 
پیش شرط ها و زمینه هایی بپردازیم که در شرایط حال باید 

محقق شوند تا به تحول آتی مطلوب برسیم. 
ایــن نحوه برخورد بــا تاریخ معمــاری به عنوان نظام 
شناختی که امکان مهندسی معکوس از ایده آل های آینده 
نزدیک به شــرایط لازم برای تحقق آینده، در زمان حال را 
به ما می دهد، عملا همان چیزی است که مانفرد وتافوری 
در کتاب Contemporaneity & Alternative Futures از 
آن با نام تاریخ عملگرا یا Operative History یاد می کند. 
در نظام تاریخ غیر عملگرا، تاریخ تنها به داستان سرایی 
اتفاقات گذشــته پرداخته و حدود نقــادی آن محدود به 
توضیح دلایل وقوع شرایط کنونی بر مبنای اتفاقات گذشته 
است. در نظام تاریخ عملگرا، هدف پژوهش های تاریخی 
نه توضیح دلایل وقوع شــرایط عصر حاضر، بلکه تســری 
شناخت تاریخ گذشته به پتانسیل پیش بینی آینده و یا حتی 
برنامه ریــزی برای تحقق یک آینده خاص اســت. شــایان 
ذکر اســت که تاریخی که رســالت خود را بیش از تحلیل 
دلایل وقوع زمان حال، بر مبنای اتفاقات گذشــته می بیند 
و به پیش بینی و مهندســی معکوس آینده و فراهم کردن 
پیش شــرط های لازم این امر در زمان حال می پردازد، این 
امکان را خواهد داشــت که آینده خود، تاریخ معماری را 

نیز پیش بینی یا حتی مهندسی معکوس کند. 
* شریک مؤسس مهندسین مشاور تغییر روند طرح 
مدرس دانشگاه هاروارد (۲۰۱۴-۲۰۱۰) و پژوهشگر 
دانشگاه  ام. آی.تی (۲۰۰۸-۲۰۱۲) 
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 نشید نبیان

برای هنرمند [معمار] ریشه ها و 
پل ها به یک اندازه اهمیت دارند. 

بدون ریشه ها، هیچ پی و زیرساخت 
مناسبی برای ایجاد پل ارتباطی 

که قصد ساخت آن را دارید ممکن 
نیست. این زیرساخت ها نه تنها در 
فرهنگی که پل ارتباطی از آن منتج 
می شود، وجود دارند، بلکه باید در 

آنجایی که اکنون در آن ایستاده اید، 
یعنی زمان و عصر حاضر نیز 

جست وجو شوند


